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 سوراني در كردي rā -معلوم  ساز غير ماهيت نمود واژگاني فعل و رابطة آن با تكواژ ستاك

 چكيده

نمـود  ماهيـت   ،)2010كرافـت (  ) و1967، 1957ونـدلر (  حاضر با استناد به آراي پژوهش 
در كردي سـوراني مـورد     rā/rē- ساز غيرمعلوم فعل و رابطة آن را با تكواژ ستاك واژگاني

شـود   نشان داده مـي  ،تحليلي است-كه پژوهشي توصيفي ،در اين مقالهدهد.  مطالعه قرار مي
 rē/rā-بت به تكواژ  رفتارهاي متفاوتي نس ،برخي از افعال با وجود ويژگي مشترك نمودي

زيرا ساخت صوري فعل از جمله ساده و مركب بودن آن بر پيوستن  دهند؛ از خود نشان مي
توانايي تبيـين   ،دهد كه صرفاً نمود فعل  گذارد. اين امر نشان مي اين تكواژ به فعل  تاثير مي

نقـش  ژ مذكور را در سطح نحو ندارد، بلكه صورت فعل نيـز  احضور و يا عدم حضور تكو
شـود در بيشـتر    كند. علاوه بر اين، در اين مقاله نشـان داده مـي   مهمي را در اين امر ايفا مي

بـراي   معيـاري   ةمميـز وجه توانند  نمي »زمان xبه مدت «و  »زمان xدر «ي ها آزمونموارد 
يـن  اشـود كـه    اين امر سـبب مـي   .باشند »ناكرانمند«و  »كرانمند«تمايز گذاشتن رخدادهاي 

 در كـردي  براساس نمود واژگاني نتوانند نقش محوري در تمايز گذاشتن رخدادها ها آزمون
. افزون براين، مقالـة حاضـر گويـاي ايـن مطلـب اسـت كـه هـيچ رابطـة          ندنايفا ك سوراني

هـم در   -rā/rēمعلوم و كرانمنـدي وجـود نـدارد، زيـرا تكـواژ        مستقيمي بين ساخت غير
 .يت پيوستن به فعل را داردرخدادهاي كرانمند و هم ناكرانمند قابل

 .كردي سوراني، معلوم ساخت غير نمود واژگاني، نمود دستوري، كرانمندي،كليدواژه ها: 
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 مقدمه  -1

0Fنمود

تـرين  از قدمتي طولاني برخـوردار اسـت. مهـم    بحث پيرامون آن  از جمله مقولاتي است كه 1
1Fاً توسـط ونـدلر  توان در تفكـر ارسـطويي يافـت. ايـن مقولـه مجـدد       ردپاي آن را مي

2 )1957 ،1967 ،(
2Fكامري

3F)، كارلسون1976( 3

4F)، اسـميت 1979( 4

5F)، تـراويس 1991( 5

6F)، تنـي 1991( 6

7F)، كراتـزر 1994( 7

8 
8F)، راشتين2002(

9F)، لوين2004( 9

10F) و كرافت2005( 10

در اين مقاله بـرآنيم ضـمن    .د) مطرح ش2010( 11
11Fيعني نمود دستوري ،مطالعاتي نمود  زهمعرفي دو حو

12Fژگانيو نمود وا 12

، ماهيت نمود واژگـاني فعـل   13
13Fرا در كردي سوراني

مـورد   rā/rē– مشخصاً گونة مهابـادي بررسـي كـرده و رابطـة آن را بـا تكـواژ        14
14Fمطالعه قرار دهيم

15F. كردي سوراني مجهول تصريفي15

سـازد. ايـن    را در نظام زباني خـود متجلـي مـي    16
شود. ايـن پسـوند در زمـان گذشـته بـه       يبه ريشة فعل حاصل م  rā/rē–تكواژ  فرايند از طريق افزودن

شود. شايان ذكر آنكه، در اين پژوهش بـه پيـروي    ظاهر مي rē- و در زمان حال به صورت rā-صورت 
16Fاز درون

17F)، الكسيادو2003( 17

) جملات برحسب حضور و يـا عـدم حضـور    2012) و شيفر (2012( 18

                                                 
1. aspect 
2. Zeno Vendler 
3. Bernard Comrie 
4. Gregory N. Carlson 
5. Carlotta Smith 
6. Lisa Travis  
7. Carol Tenny 
8. Angelika Kratzer 
9. Susan Rothstein 
10. Beth Levin  
11. William Croft 
12. grammatical aspect 
13. lexical aspect 
14. Sorāni Kurdish 

هاي ايراني تعلق دارد. به طور كلي زبان كردي به سه گروه عمده تقسيم  شمال غربي زبان ةزبان كردي به خانواد .15
ج) گويش جنوبي كه  ويش مركزي موسوم به گويش سوراني؛ب) گ ؛به كرمانجيشود: الف) گويش شمال موسوم  مي

 .گيرد كلهري، كرمانشاهي و اوراماني را دربرمي
16. morphological passive 
17. Edit Doron  
18. Atrimis Alexiadou 
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18Fمعلوم موضوع بيروني در يك ساخت به دو دسته معلوم و غير

شـوند. سـاخت غيرمعلـوم     سيم مـي تق  1
19Fسببي هايي مانند مجهول، ميانه، ضد ساخت

گيرد. براي روشـن شـدن    و مجهول غيرشخصي را در برمي 2
20Fگذرانيم. مطلب مثال زير را از نظر مي

3   
(1) a. Sārā       sēw-aka-y          xwārd-ø. 

 سيب   سارا-معرفه-واژه بست   خوردن-س.ش.م

 ».خورد را سارا سيب«

b. sēw-aka          xwārd-rā-ø. 
  سيب-خوردن    معرفه-معلوم غير-س-س.ش.م

 ».سيب خورده شد«

 بـه  rā-و با پيوستن تكـواژ  است  معلوم ةيك جمل )1a( ةجمل ،مشهود است بالاكه از مثال همچنان
اني اين ساخت غيرمعلـوم در كـردي سـور    .شود مي تشكيل آن معلوم غير ) معادل1bفعل، جملة ( ةريش

از آنجا كه در خصوص ماهيت نمـود واژگـاني فعـل در    . شود به عنوان يك ساخت مجهول قلمداد مي
پژوهشي انتشار نيافته اسـت، مقالـه حاضـر بـر آن      rā/rē–كردي سوراني و رابطة آن با تكواژ غيرمعلوم 

طـرح اسـت،   كه دراين مطالعه م هايي شيپرس .اي روشن بر اين قلمرو بگشايد است در حد توان دريچه
 به شرح زير است:

 شود؟   الف) ماهيت نمود واژگاني فعل و انواع آن در كردي سوراني چگونه تبيين مي
در كـردي سـوراني    rā/rē–ساز غيرمعلـوم   اي بين نمود واژگاني فعل و تكواژ ستاك ب) چه رابطه 

 وجود دارد؟
ي نمـود واژگـاني    اع انواع فعل بر پايـه و انتز  بندي   دارد كه به دسته آن مير ما را ب هايي پرسشچنين 

تحليلـي  -اين تحقيق، عمدتاً پژوهشـي توصـيفي   .بسنجيم  rā/rē-و رابطة هر گروه را با تكواژ  يمزبپردا
 است.

                                                 
1. non-active 
2. anticausative 

معلوم   روند و س.غير فرد و سوم شخص مفرد بكار ميا.ش.م و س.ش.م به ترتيب به جاي اول شخص م پژوهشدر اين  .3
 . رود رود. ح.  نيز  براي بيان حالت گروه اسمي بكار مي بكار مي rā/ré يعني  ،معلوم غير ساز ستاكبه جاي 
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 ـ دومباشد كـه بخـش    علاوه بر بخش حاضر داراي پنج بخش ديگر مي ،اين پژوهش  ةه پيشـين آن ب
 ـ   چهارچوب، در بخش سوم .تحقيق اختصاص يافته است ده ش ـ معرفـي  اختصـار ه نظري مـورد نظـر ب

همـين رويكـرد    سپس براسـاس اند.  بندي شده افعال بر پاية نمود واژگاني طبقه ،در بخش چهارماست. 
مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت.      rā/rē-پنجم ماهيت هر يك از رخدادها در رابطه با تكواژ در بخش 

 مقاله اختصاص يافته است.  هاي  گيري و ذكر يافته بخش پاياني نيز  به نتيجه

 پيشينة تحقيق -2

اند عبارتند از:  عمده آثار توصيفي كه به بحث نمود در زبان فارسي به صورت جزئي و خاص پرداخته 
اـن ( 1363پناه تهراني ( جهان نـي   1380)، پريـوش صـفا (  1377)، روشـن ( 1378)، ماهوتي )، زهـرا ابوالحس

اـي ايـن    ). اگر چـه تحليـل  1388) و راسخ مهند (1388دي ()، مريم مجي1387)، فاخته نخاولي (1383( ه
تـوري و درونـي      ،نويسندگان به لحاظ نظري جالب و راهگشا بوده است يـن نمـود دس اما  عدم شفافيت ب

اـن فارسـي      عملاً تحليل نظري آنها را تحت الشعاع قرار داده است. زهرا ابوالحسني معتقد اسـت كـه در زب
اـ  تعدادي فعل وجود دارد كه ك اربرد آنها در جملات و يا ساختارهاي خاص باعث عملكرد نمودي در آنه

كند. مـريم مجيـدي    هاي آغاز كردن،  پاياني و مستمر اشاره مي شود و به سه نوع فعل نمودي يعني فعل مي
كنـد و   هاي نمود واژگاني، نمود فعل مركب و نمود دستوري را در زبان فارسي از هم تفكيك مي نيز مقوله

تر و  در تبيين تمايزات ساختاري و معنايي آنها دارد. نخاولي از جمله افرادي است كه توجيهي روشن سعي
دهد كه معناي ذاتي افعال با معناي برآمده از بافت بر نمـود   تر از نمود ارائه نموده است. وي نشان مي جامع

اـي   تـوان از قيدگونـه   بافت مـي تأثيرگذار است و اينكه براي ساختن بعضي از نمودهاي معنايي در قالب  ه
اـم      دهد كـه نمـود   نحوي استفاده كرد. افزون بر اين، وي نشان مي-مختلف ساخت واژي اـني و نمـود ت پاي

 معادل نمود كامل  و نمود مستمر، نمود استمراي، نمود عادتي و نمود مكرر معادل نمود ناقص هستند.
21Fوراني نيز بسيار اندك اسـت. امـين  كارهاي نظري انجام گرفته در حوزة نمود در كردي س 

1 )2004 (
22Fو احمد

انـد، آنهـا    )  از جمله كساني هستند كه صرفاً به بررسي نمود دسـتوري فعـل پرداختـه   2008( 2

                                                 
1. WO .Amin 

2. ZhO .Ahmad  
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الف) بدون نشـانة   :كند اعتقاد دارند در كردي سوراني  نمود دستوري به دو گونة متفاوت ظهور پيدا مي
هاي ديگـر و در قالـب    عناصر واژگاني ديگر از جمله قيد گونهتصريفي، در چنين حالتي نمود به وسيلة 

(داشتن/مشـغول) نمـود مسـتمر بيـان       xarikمعينشود. به عنوان مثال، با استفاده از فعل  بافت تعيين مي
ب) همراه بـا نشـانة تصـريفي، بـه عنـوان       ؛ »روم. دارم مي« xariki řǒyšin –im  مانند جملة. شود مي

قبل از ستاك حال قرار گيرد شروع يك كنش و اگـر قبـل ازسـتاك گذشـته قـرار        -daمثال، اگر نشانة 
نيـز بـه آخـر       u/uw–هد. پيوسـتن نشـانة    گيرد شروع يك كنش و استمرار آن را در گذشته نشان مي 

ماهيـت نمـود    يا توصيفي كه بـه صـورت خـاص    كار نظريستاك  گذشته بيانگر نمود كامل است. اما 
سـوراني مـورد بحـث قـرار دهـد، در ميـان        در كـردي  rā/rē-طـة آن را بـا تكـواژ     واژگاني فعل و راب

 خورد. و غيرايراني به چشم نمي نيتحقيقات ايرا

 چهارچوب نظري تحقيق -3

هـاي كـردي سـوراني پرداختـه      ارچوب نظري مورد نظـر در تحليـل داده  هدر اين بخش به ارائه چ
معطـوف اسـت. نمـود حـداقل دو      )2010و كرافـت (  )1076، 1957شود كه بيشتر بر آراي وندلر ( مي

و آنچـه   شـود كـه عبارتنـد از : نمـود دسـتوري و نمـود واژگـاني        متفاوت مطالعاتي را شامل مي  حوزه
23Fتراويس آنها را به ترتيب نمود بيروني

24Fو دروني 1

نامد. اين دو اصطلاح اولين بـار توسـط تـراويس     مي 2
هـا بـا    دستوري است  كه در بيشتر زبان  ستوري يك مقولهعتقد است  نمود دم  وي) مطرح شد. 1991(

25Fمفاهيمي چون نمود تام

26Fتام و غير 3

در فعـل    هـاي تصـريفي   و معمولاً به وسـيلة نشـانه    در ارتباط است 4
شود. در واقع، نمود دستوري نحوة جريان عمل از جمله در جريان بودن عمـل يـا    جملات نمايانده مي

توان گفت نمـود دسـتوري يـك ويژگـي همگـاني       دهد. لذا مي ها نشان مي كامل بودن عملي را در زبان
ها با هـم متفـاوت اسـت. بـه      هاي بيان آنها در زبان است و به زبان خاصي اختصاص ندارد. صرفاً نشانه

اسـت ولـي در زبـان انگليسـي      »-مـي «پيشـوند   »اسـتمرار «عنوان مثال، در فارسي نشانة صرفي نمـود  

                                                 
1. outer aspect 
2. inner aspect 
3. perfect 
4. imperfect 
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)be+Ving27ين نكته ضروري است كه  ميان  نمود دسـتوري و زمـان دسـتوري   ) است. ذكر اF

تفـاوت   1
وجود دارد. در زمان دستوري گوينده موقعيتي را نسبت به نقطه مرجعي از زمان (حال، گذشـته، آينـده)   

ي جريـان عمـل را    كه نمود دستوري نحوهدر حالي ؛سنجد. آن نقطه مرجع معمولاً زمان گفتار است مي
دهد. به سخن ديگر، نمـود دسـتوري مفهـومي اسـت كـه نشـان دهنـدة نـوع          ان ميدر محور زمان نش

زمـان   »رفتـيم.  بـه پـارك مـي   «  احساس متكلم از ساختار زماني يك عمل است به عنوان مثال، در جملة
حالـت  «ولي نمـود دسـتوري آن    ،دستوري (وقوع رخداد نسبت به زمان گفتار) مربوط به گذشته است

 زماني به طور پياپي انجام شده است.  دهد يك عمل در يك دوره ن مياست كه نشا »استمرار
ها نمود ظاهري ندارد و مبـاحثي ماننـد    ذاتي افعال است كه در اكثر زبان  نيز از ويژگينمود واژگاني 

 28F2»كرانمنـدي «گيرد. اين مقوله بـا مفهـوم    مند بودن و يا ايستايي بودن فعل را دربرميتاي بودن، غاي لحظه
، نـه  در ارتبـاط اسـت   گروه فعلي    هاي نوعاً با ويژگي »كرانمندي«است. تراويس معتقد است كه  مرتبط

 گذرانيم: هاي زير را از نظر مي مثال »كرانمندي«خود فعل. براي روشن شدن مفهوم با 

 ) الف) سارا يك عدد سيب خورد.2(  
 ب) سارا در حال خوردن سيب است.           

است. زيرا موضوع درونـي فعـل كميـت مشخصـي از      29F3 »رخداد كرانمند«يك بيانگر    الف)2(  جملة
عـدد   يك «و آن خوردن  در رخداد مشهود است  »يك نقطه پايان«كشاند و اينكه،  سيب را به تصوير مي

است كه به پايان رسيده است. بنابراين، اين گزاره به عنوان يك رخداد كامل و پايان يافته تفسـير   »سيب
كند كه ممكن است به پايان برسد و يا نرسـد، بـدان    ب) رخدادي را توصيف مي2ي جملة (شود. ول مي

تلقـي   30F4»ناكرانمنـد «اي به عنوان يك رخـداد   معنا كه اين رخداد نقطه پايان مشخصي ندارد. چنين گزاره
بنـابراين، رخـدادهاي     دهـد.  شود كه در آن موضوع دروني كميت مشخصي از سيب را نشـان نمـي   مي
انمند رخدادهايي هستند كه در ساختار معنايي خود هيچ هدف يـا نقطـه پايـان مشخصـي ندارنـد،      ناكر

شـوند. معمـولاً رخـدادهاي كرانمنـد و      هايي هستند كه به محض شـروع، درك مـي   لكن نشانگر كنش

                                                 
1. tense 
2. telicity 
3. telic event 
4. atelic event 
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در فارسـي و انگليسـي از هـم     32F2»زمـان  xبـه مـدت   «و  31F1»زمان xدر «ناكرانمند را با عبارات قيد زماني 
 هاي زير توجه كنيد: كنند. براي روشن شدن اين نكته به مثال مايز ميمت

 ) الف. سارا خانه را در عرض  دو ماه ساخت.3(
 ب. سارا به مدت دو ماه خانه ساخت.          

الـف) بيـانگر سـنجش زمـاني دقيـق بـراي       3در جملـة (  »در عرض دو مـاه «از آنجا كه قيد زماني  
بـه مـدت  دو   «كشاند. در حالي كه قيد  را به تصوير مي »كرانمند« است، يك رخداد »ساختن يك خانه«

بدان معنا كه صرفاً مراحـل ميـاني يـك رخـداد را      ،كند ب) معناي متفاوتي را دنبال مي3در جملة ( »ماه
اي نشـانگر يـك    اي را در برداشته باشد. پـس چنـين گـزاره    دهد، بدون آنكه هيچ معناي نتيجه نشان مي
گيـرد. شـايد امـروز     است كه در آن شروع و پايان رخـداد مـورد توجـه قـرار نمـي      »دناكرانمن«رخداد 

هـاي    ست كه توسط كريفكا مطرح شـده اسـت. وي مؤلفـه   ا معناي جبري »كرانمندي«ترين معناي  رايج
شمارد. راشـتين   مي هاي فعلي بر هاي مهم محمول را از ويژگي 35F5»همگني«و  34F4»كميت« 33F3»انباشت«معنايي 

 »كميتـي «شود كـه   نويسد كه مفهوم كرانمندي به رخدادهايي مربوط مي به نقل از كريفكا مي )8: 2004(
شود كه ارجاع انباشتي دارند. به طور مثـال، فـرض    هستند و مفهوم  ناكرانمند به رخدادهايي مربوط مي

سـاختن  «تـوان بـه عنـوان     كنيد كه سارا دو خانه ساخته است. هر يك از رخدادهاي دو ساختمان را مي
توانـد بـه عنـوان بخشـي از سـاختن خانـة دوم        تعريف كرد، اما ساختن يك خانه قطعاً نمي »يك خانه

تفـاوت ايجـاد كنـد.     »هدف پرسه زدن بي«تواند براي رخدادهايي مانند  تصور شود و نيست. اين امر مي
آن وجـود  هدف پرسه زده است، پس زيررخـدادهاي مناسـب بسـياري از     اگر سارا براي دو ساعت بي

هـدف پرسـه    بـي «رخدادها خود دلالت بر  ، يك ساعت و غيره كه هر يك از زير»ده دقيقه«دارد. مانند 
هدف پرسـه   بي«توانند به عنوان يك رخداد  دارند. به عبارت ديگر، هر يك از اين زيررخدادها مي »زدن
سـاختن  «وجـود دارد. پـس،     yو  xهاي متعددي از  اي گزينه تعريف شوند. لذا براي چنين گزاره »زدن

                                                 
1. in phrase 
2. for phrase 
3. cumulative 
4. quantization 
5. homogeneous 
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قلمـداد   »ناكرانمنـد «هدف پرسه زدن به عنوان يك گـزارة   و بي »كرانمند«به عنوان يك گزارة  »يك خانه
 شود. بنابراين: مي

انباشتي است، اگر حداقل دو مقولة مجزا در مصداق خودش داشته باشـد و بـراي هـر     P) گزارة 4(
x  وy  ي كه درP وجود دارد، مجموع آنها در P .نيز وجود داشته باشد 

كـه رخـدادهايي   انباشتي هستند. در حـالي  »دويدن«و  »پرسه زدن«براساس تعريف فوق افعالي مثل 
معنـايي     كريفكـا مؤلفـه   . انباشـتي (كميتـي) هسـتند    غيـر  »ساختن دو خانه«و » خوردن سه سيب«مانند 

 كند: را به  صورت زير توصيف مي »كميتي«
تواننـد   هيچكدام به تنهايي نمـي   yو  xكميتي باشد، آنگاه  Xباشد و  Xاز  مصداقي yو  x) اگر 5(

 باشند.  X مصداقي از خود 
) و يـا  xخـوردن بخشـي از سـيب (    »خوردن سه عدد سـيب باشـد  « Xبه عنوان مثال، اگر رخداد 

ن خـورد « يعنـي   Xتوانند  مصداقي از خـود   قطعاً هيچكدام به تنهايي نمي  (y)خوردن يك عدد سيب 
 باشند. »سه عدد سيب

هـاي همگنـي     بـرد و آن را در قالـب   معنايي ديگري است كه كريفكـا از آن نـام مـي     همگني مؤلفة
 اند: كند كه به ترتيب در زير آمده ضعيف و همگني قوي  توصيف مي

∀x[X(x)                  ∃y[y⊆x ^ ￢ y=x ^ X(y)]                         (6 ) a. 
     b. ∀x[X(x)                 ∀y[y⊆x ^ ￢y=x ^ X(y)] 

 

باشد نـه    Xاست، خود بخشي از  Xكه متعلق به  xهمگني ضعيفي است، اگر بخشي از  xمحمول  -
 .Xقطعاً خود 

اـ قاطعيـت بگـوييم     اگر كسي بگويد سارا به سمت فروشگاه رفت، ديگر نمي بالاطبق تعريف  توانيم ب
اـبراين،       وز نميسارا به فروشگاه رفت، چون هن اـ نـه. بن يـده اسـت ي تـن بـه   »دانيم آيا او به فروشگاه رس رف

بـي دارد كـه     ؛همگني ضعيف است »فروشگاه زيرا هر رويداد از رفتن به سمت فروشگاه يك بخـش مناس
 نيست.  »رفتن به فروشگاه«اما بيانگر خود رويداد  ؛خود مصداقي از رفتن به فروشگاه است

 نيز وجود داشته باشد. Xدر  xت، اگر هر بخشي از همگني قوي اس xمحمول  -
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اـرا راه رفتـه   «توان گفت كه  به دنبال آن با قاطعيت مي ،اگر كسي بگويد سارا در حال راه رفتن است  س
توانند به چند زير  همگني قوي هستند. زيرا آنها مي »دوست داشتن«و  »دويدن«. بنابراين، افعالي چون »است

تـن      طوري كه هر يك از آنها ميب ،رخداد تقسيم شوند توانند به ترتيب مصـداقي از دويـدن و دوسـت داش
 باشند. 

بندي كرد و  ) يكي از اولين افرادي است كه افعال انگليسي را براساس نمود واژگاني طبقه1957وندلر (
اـد ونـدل     نموسعي  يـف كنـد. بـه اعتق اـ  د تا نامتقارن بودن گروه اسمي را به لحاظ نمود واژگاني توص ر دو ت

 بندي رخدادها اهميت دارد: ويژگي در تقسيم
اـيي [    عي دارد يا خير كه به كمك مؤلفـه الف) آيا آن رخداد نقطه پايان طبي كرانمنـد] از يكـديگر    ±معن

 گردند. متمايز مي
36Fمرحله ±معنايي [  ير تكويني دارد كه به كمك مؤلفهب) آيا آن رخداد س

 گردند. ] از يكديگر متمايز مي1
37Fهـا را بـه چهـار گـروه ايسـتا      معنايي مذكور فعـل  مؤلفةدو  بر پايةوي 

38F، فعـاليتي 2

39F، دسـتاوردي 3

و  4
40Fغايتمند

 بندي كرد كه در جدول زير آمده است: دسته 5

 بندي نمودي وندلر : طبقه1جدول شماره

 مرحله ± كرانمند ± فعل

 - - ايستا

 + - فعاليتي

 - + دستاوردي

 + + غايتمند

 

                                                 
1. stage 
2. state 
3. activity 
4. achievement 
5. accomplishment 
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معنـايي [+كرانمنـد]    مؤلفـة دهد كه صرفاً رخدادهاي غايتمند و دستاوردي از  يجدول فوق نشان م
پويـا هسـتند و    هاي ايسـتا انباشـتي و غيـر    ) فعل114-16: 2004برخوردارند.  به اعتقاد سوزان راشتين (

هـاي ايسـتا    هاي زيـر را بـراي شناسـايي فعـل     هاي ايستا همگني هستند. وي آزمون اينكه جملگي فعل
 ارد:شم مي بر

 روند. هاي ايستا به صورت استمرار بكار نمي فعل -
41Fعادتي-هاي غير روند ويژگي هاي ايستا كه در زمان حال بكار مي فعل -

42Fتكرار-و غير 1

 دارند. 2
 روند. هاي ايستا به صورت امر به كار نمي فعل -
 شوند. همراه نمي »به عمد«و  »به دقت«، »با كمال ميل«هاي ايستا با قيود  فعل-

دهنـد كـه    كرانمند، +مرحله] برخوردارند، نشـان مـي  -هاي معنايي [  نيز كه از مؤلفه فعاليتيهاي  فعل
مراحـل   رشـته اند كه مسـتلزم يـك    موقعيتي هستند كه مستمر و بدون هدف فعاليتي ناظر بر رخدادهاي

 مياني هستند.
تـند رخدادهاي غايتمند نيز ناظر بر فعاليتي هستند كه به سوي يك نقطه پايا لـذا از   ، وني در حركت هس

اـن،    مؤلفه رخـدادهاي غايتمنـد   ، ) 21هاي معنايي [+كرانمند، +استمرار] برخوردارند. به اعتقاد راشتين (هم
اـن      انباشتي هستند. بدان معنا كه ناظر بر فعاليتي هستند كه نقطه دروني تعيين شده-غير اي دارنـد كـه بـه پاي
يعني رخدادي بـدون   ؛توانند به يك واحد بزرگتر تبديل شوند د كه نميرسد. بنابراين، رخدادهايي هستن مي

بيانگر يك رخـداد غايتمنـد    »سارا يك عدد سيب خورد.«تغيير در ساخت دروني آن. به عنوان مثال جملة 
به پايان رسيده است. اگر سارا بخواهد يك سيب ديگر بخورد، ديگـر   »يك عدد سيب«زيرا خوردن  ،است

اـبراين،     اولي محسوب نمي جزئي از رخداد خـوردن يـك   «شود، زيرا يك رخداد متفاوت ديگـر اسـت. بن
اـي غايتنمنـد غيـر    نمايد كه رخـداد  تواند باشد. راشتين اضافه مي مجموع دو رخداد نمي »سيب همگنـي   ه

باشد  »خوردن يك سيب«تواند مصداقي از  نمي »خوردن يك سيب«هستند. به عنوان مثال بخشي از رخداد 
آيـد بـر    تمام سيب  خورده نشده است. شايان ذكر آنكه، بافت و غالباً گروه اسمي كه بعد از فعل مـي  زيرا

كند. به عنوان مثال، فعل  بندي نمودي آنها را دستخوش تغيير مي گذارد و طبقه معناي برخي از افعال تأثير مي

                                                 
1. non-habitual 
2. non-frequency 



 63                 ... ساز ماهيت نمود واژگاني فعل و رابطة آن با تكواژ ستاك                      يكمشمارة سال پنجم  

فعل مذكور يك فعل غايتمند  ب)7ولي در جملة ( ،الف) يك فعل فعاليتي است7در جملة ( »نقاشي كردن«
 رود. بكار  »زمان xدر «تواند با قيد  است و مي

 ) الف. سارا به مدت يك ساعت نقاشي كرد.7(  
 ب. سارا در عرض يك ساعت يك خانه كشيد.           

اين نوع رخـداد   .كند به اين گروه اضافه مي 43F1»رخداد منقطع«) رخداد ديگري به نام 1391اسميت ( 
امـا وجـه تمـايز آن بـا      ،همانند رخدادهاي دستاوردي دارد »منقطعي«ادي است كه مفهوم ناظر بر رويد

برخـوردار نيسـت و    »كرانمنـد «رخدادهاي دستاوردي اين است كه رخداد منقطع از مشخصـة معنـايي   
 اينكه برخلاف رخدادهاي دستاوردي تغيير وضعيت قابل درك نيست.

) و كرافـت  2002)، كراتـزر ( 1979ز جمله كارلسون (بندي وندلر توسط پژوهشگران ديگري ا طبقه
تـر   هاي ديگري تقسيم شده است. كرافت از جمله كساني است كه تحليلـي دقيـق   ) به زير گروه2010(

هـايي   بندي وندلر را بـه زيـر گـروه    بندي نمودي افعال به دست داد. وي هر گروه اصلي از طبقه از طبقه
44Fي دائـم، كـرد: رخـدادهاي ايسـتاي    ديگري تقسـيم  

45Fا،رخـدادهاي ايسـتايي گـذر   2

رخـدادهاي ايسـتايي    3
46Fاي، اي/اشاره نقطه

47Fرخدادهاي فعاليتي مستقيم 4

48Fمستقيم غير ، رخدادهاي فعاليتي5

، رخـدادهاي دسـتاوردي   6
49Fتكرار شدني

50F، رخدادهاي دستاوردي تكرار نشدني.7

8 
 

 نمود واژگاني  فعل در كردي سوراني   ماهيت -4

در ايـن  ا مفهـوم كرانمنـدي در ارتبـاط اسـت.     شد، نمود واژگاني ب همچنانكه در بخش پيشين ذكر
 وجـه  تواننـد  مـي  »زمـان  xبه مدت «و  »زمان xدر «هاي  آزمون بخش براي رسيدن به اين اهدف كه آيا

                                                 
1 .melfactive event 

2.  permanent states 

3.  transitory states 

4.  point states 

5.  directed activity 

6 . indirect activity 
7. reversible/repeated achievement 
8. irreversible achievement 
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؟ افعـال را  باشـند  در كـردي  »ناكرانمنـد «و  »كرانمنـد «براي تمايز گذاشتن رخدادهاي   معياري ي مميزه
تـري از   تـر و منطقـي   بنـدي كامـل   كنـيم. زيـرا وي طبقـه    ) دسته بندي مي2010(براساس آراي كرافت  

 گيرد . بندي نمودي افعال ارائه داده است. سپس ماهيت هر يك از رخدادها مورد بحث قرار مي طبقه

 يك) افعال ايستايي ناگذرا/دائم

ايي دارند كه نقش مفعول هاي مبتني بر مفعول، اشاره به رخداده رخدادهاي ايستايي ناگذرا يا (محمول)
ب شـخص مربـوط   س ـكه يك ويژگي ذاتي است و بـه اصـل و ن    »ايراني بودن«در آن دائمي است، مانند 

به بيان ديگر ويژگـي دائـم بـودن      شود هاي ناگذرا نيز از محيط كسب مي بعضي از ويژگي  ).8aشود ( مي
كستن گلدان حاصل محيطي است ش »گلدان شكست.«شئ، حاصل محيط است. به عنوان مثال، در جملة 

بـب   و گلدان شكسته ديگر نمي تواند سالم و بي عيب باقي بماند، حتي اگر گلدان دوباره درست شود. به س
اـن     آنكه آن شئ ديگر آن شئ اول نيست. ذكر اين نكته ضروري است كه بعضـي از فيلسـوفان و زبانشناس

يـچ يـك از       ذاتي را مبهم تلقي مي تفكيك ميان ويژگي ذاتي و غير كنند. اولين نظر افراطي ايـن اسـت كـه ه
51Fقطعـي  مايز كنند كه بين خود شئ و توصيف آن، ت خواص شئ ذاتي نيست. اين نظر را كساني مطرح مي

1 
شوند. دومين نظر افراطي آن است كه همة ويژگي يك شئ براي همان شئ بودن آن، ذاتي اسـت.   قايل مي

اـ يـك ويژگـي      يژگيارتباط ميان همة و ،براساس اين نظريه هاي يك  شئ چنان نزديك است كه نبـود تنه
52Fنباشد  شود كه آن شئ ديگر همان كه بود سبب مي

. ولي در اين جا بايد اين نكته را مورد توجـه قـرار داد   2
هـر  ، تواند همتراز باشد. ذاتي بودن مستلزم آن است كـه موجـود    نمي »دائم بودن«كه ويژگي ذاتي بودن با 

و همان موجودي كه بود، باقي بماند. ولي ويژگي  نشود تحولي هم كه بيابد ذات آن دگرگون  گونه تغيير و
اـبراين، مـي   تـوان گفـت    دائم بودن يك شئ مستلزم آن نيست كه در جريان رخداد، ذات آن تغيير نكند. بن

شـد. ولـي   تواند يك ويژگي ذاتي و هم يـك ويژگـي ناگـذرا/دائم با    در سارا هم مي »ايراني بودن«ويژگي 
تـلزم ويژگـي ديگـر (ذاتـي بـودن)        »گلدان شكسته«ويژگي يك شئ مانند  يك  ويژگي دائم است كـه مس

اـبراين،        هاي تشكيل دهنده نيست، زيرا عنصري اـن رويـداد  تغييـر ماهيـت داده اسـت. بن ي گلدان در جري

                                                 
1. firm distinction 

 نوشتة مرتضي قرابي. »صفات اشيا«براي مطالعه بيشتر در اين خصوص رجوع شود به  .2
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يـم نمـود. ايـن     غيريعني  ناگذراي ذاتي و ناگذراي  ،توان اين گروه را نيز به دو زير گروه ديگر مي ذاتي تقس
  يا جملة قيدي از هم تفكيك كرد. »زمان xبه مدت «توان در كردي سوراني بوسيلة  دوگروه را مي

       (8) #a. se    rož- a      Sārā        érāni- a.  
 روز   سه     -ايراني      سارا   فعل ربطي -فعل ريطي                   

 »ه روز است كه سارا ايراني است.مدت س«           
b. se  rož- a            goldān-aka           ŝka-wa.                                                                             

     
 روز   سه -گلدان       فعل ربطي-شكستن     معرفه-نمود دستوري         
 »كه گلدان شكسته است.مدت سه روز است «      

 

جزء ويژگي ذاتي سارا است و رابطـة درونـي بـا او دارد،     »ايراني بودن«) 8aاز آنجا  كه در جملة  (
شود كـه ايـن جملـه     توان از قيود زمان براي سنجش تداوم زمان استفاده كرد. همين امر موجب مي نمي

كـه نقـش موضـوع درونـي در  آن ذاتـي       ) از آنجـا 8bبه لحاظ معنايي پذيرفتني نباشد. ولي در جملة (
 نيست، و رابطة دروني با گلدان ندارد، براي اهل زبان پذيرفتني است.

 دو) افعال ايستايي گذرا

اـنند.   را بـه تصـوير مـي    متغيـر كنند يك موقعيت  افعالي كه در رخدادهاي ايستايي گذرا شركت مي كش
فعلي و فعل  ل مركبي هستند كه از ادغام يك عنصر پيشگيرند، افعا بيشترين افعالي كه در اين گروه قرار مي

 būn، »تاريك شدن«  tārīk būn، »ساكت شدن«   wis būnجملهشوند، از  (شدن) حاصل مي būnسبك 
hāli »فهميدن«  ،wird būn »خرد شدن« ،māndū būn »و افعال مركب ديگـري از جملـه    »خسته شدن

naxoš  kawtin »هايي مانند  توان به فعل ده هم ميو از افعال سا »مريض شدنzānin  » تـن/فهميدن  »دانس
.tegaištin »اشاره كرد. نمونة فعلي اين گروه در زير آمده است. »درك كردن 

(9) a. Sārā bo mawe   se   rož    naxǒŝ   kawit-Ø.                                         
 سارا   براي وز    سه    مدت مريض    ر افتادن    -س.ش.م              

                     »سارا به مدت سه روز مريض شد.«                                     
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b. Sārā    la   dū   rož dā                   naxǒŝ kawit-Ø.                                                                        
   

 اضافه سارا افتادن مريض       پس اضافه روز دو پيش-س.ش.م            
 »سارا در عرض دو روز مريض شد. «                                

كننـد كـه يـك     توصـيف مـي  ) بيانگر اين مطلب است كه اين گونه افعـال رخـدادهايي را   9a(  مثال
در «دارند. همراه بودن قيد  رموقعيت متغيx 9ا اين گونـه افعـال در جملـة (   ب »زمانb(     نيـز دو نكتـه را

 xدر « تواننـد بـا قيـد    هاي ايستا نمـي  كند. اول اينكه، برخلاف نظر وندلر كه معتقد است فعل روشن مي
تواند با برخي از افعال ايستا همراه شـود كـه خـود     همراه شوند، در كردي سوراني قيد مذكور مي »زمان
، اينكه ميزان ايستايي بودن برخي از افعال بيشـتر از برخـي ديگـر    ند و آن را اثبات مي كي ديگري  نكته

بـه ترتيـب بيشـتر از     (شـدن)  būn (فهميدن) و zāninهاي  است. به عنوان مثال، درجة ايستا بودن فعل
naxoš  kawtin       (مريض شدن) است. ذكر اين نكته ضروري است كـه اينكـه يـك وضـعيت دائمـي

 wīšk būnاست كه در بعضي از موارد قابل تغيير است. بـراي مثـال محمـول     ، موضوعيمتغيرباشد يا 
ولي اگر مربـوط بـه صـحرا باشـد يـك ويژگـي        ،است متغير(خشك شدن) اگر مربوط به لباس باشد 

توان بـه وسـيله قيـود تكـرار از هـم متمـايز كـرد.         دائمي است. به همين دليل اين دو نوع رخداد را مي
ولي چنين ويژگي در مورد وضـعيت دائـم صـدق     ،تواند به دفعات تكرار شود يبودن م متغيروضعيت 

 كند. نمي
 

(10) a. Sārā    jār u bār   naxǒŝ dabe-ø. 
 سارا       گاه گاهي  مريض     شدن-س.ش.م                                                              

           "شود. سارا گاه گاهي مريض مي"
#b. Sārā     jār u bār     érāni -a.        

            ايراني     گاه گاهي      سارا-فعل ربطي
 »گاهي ايراني است. سارا گاه«                                                
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ويژگي دائمـي نيسـت،     يك »مريض شدن«) از آنجا كه 10aشود در جملة ( همچنانكه مشاهده مي
)  دائمي بودن صـفت (ايرانـي بـودن)  منجـر بـه      10bاه شود. ولي در جملة (تواند با قيد تكرار همر مي

 غير دستوري شدن گزاره شده است.

 اي فعال ايستايي نقطهسه) ا

اين گروه از افعال  همچون ساير افعـال ايسـتايي ديگـر آخـر و پايـان رخـداد مـورد توجـه قـرار          
  گيرد. نمي

(11) a. kteb-aka     bo mawe dū    sāat               la sar           mīz-ī    bū.                                             
  كتاب-معرفه    براي  حرف اضافه   ساعت       دو مدت  ميز    روي بودن ح.غيرمستقيم          

      »ميز بود.كتاب به مدت دو ساعت  روي «                                                          
b. kteb-aka       la dū sāat dā        la saar    mīz-ī-aka-y     bū.  # 

 كتاب-اضافه   معرفه اضافه ساعت دو پيش ميز   روي حرف اضافه   پس-معرفه-بودن   ح.غ.مستقيم  
 »بود. كتاب در عرض دو ساعت روي ميز«                                                    

شـود   همراه مـي  »زمان xبه مدت «فقط با عبارت  اي نقطه ايستاييفعل دهد كه  نشان مي بالاشواهد 
)11a( در «توانـد بـا قيـد     هيچگاه نمـي  و اينكه دربازنمايي معنايي خودx  زمـان«   ) 11تجلـي يابـدb .(

دهنـد.   ز خـود نشـان  مـي   بنابراين، افعال ايستايي با توجه به ميزان ايستايي بـودن رفتارهـاي متفـاوتي ا   
 خلاصه آنچه بيان شد در جدول زير آمده است.

 بندي افعال ايستا در كردي سوراني : طبقه2جدول شماره

 زمان  xدر  ± زمان xبه مدت  ± فعل ايستا

 _ _ ناگذراي ذاتي

 - + ذاتي ناگذراي غير

 + + گذرا

 _ + اي نقطه
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 چهار) افعال فعاليتي

كرانمندي، + مرحله، +همگنيـي، +انباشـت] برخوردارنـد (راشـتين،      -يژگي [هاي فعاليتي از و فعل 
هايي بيانگر اين مطلب است كه چنين رخـدادهايي نـاظر بـر مـوقعيتي مسـتمر و       ). چنين ويژگي2004

 توان به افعالي مانند بدون هدف هستند، از اين گروه مي
qadam lē dān » قـدم زدن« ،mala kirdin »  شـنا كـردن« ،gorāni gwtin » و  »آواز خوانـدن 

halātin »بـه مـدت   «اشاره نمود. اين گروه از افعال صرفاً بـا عبـارت قيـدي     »دويدنx  همـراه   »زمـان
 دهد وقوع هر يك از اين رخدادها مستلزم يك سري مراحل مياني هستند.   شوند كه نشان مي مي

(12) a. Sāwan    bo mave dū sāat             qadam-i lēdā-ø.  
 قدم              ساعت    دو مدت  براي    ساوان  -زدن واژه بست-س.ش.م                     

 »ساوان به مدت دو ساعت قدم زد.«                                                               
#b. Sāwān     la dū sāat dā            qadam-i ledā-ø.                                                                           

 اضافه  ساوان اضافه ساعت دو پيش قدم       پس -زدن واژه بست-س.ش.م               
 »ساوان در عرض دو ساعت قدم زد.«                                                         

افعال فعاليتي در زبان كردي سوراني يـك رخـداد   دهد  در خصوص افعال فعاليتي نشان مي بالاشواهد 
هاي  كشانند. ولي بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه كرانمند بودن از ويژگي را به تصوير مي »ناكرانمند«

دهند كـه بافـت بـر نـوع نمـود تـأثير        گروه فعلي است نه خود فعل. اين گروه از افعال به خوبي نشان مي
تـر يـك رخـداد       »قدم زدن«عل گذارد. هر چند ف مي اـيي خـود بيش را بـه تصـوير    »ناكرانمنـد «در ذات معن
بـه سـمت    »قدم زدن«هم باشد. بدان معنا اگر رخداد  »كرانمند«تواند گوياي يك رخداد  ولي مي ،كشاند مي

يـك رخـداد    »زنـد  سارا به سمت مدرسه قدم مي«مكان خاصي باشد و نقطه پايان آن مشخص باشد مانند 
53Fنامد ) اين گروه از افعال را غايتمند كنشي مي24:2007ولين ( دهد. ون كرانمند را نشان مي

. ولي در هـر دو  1
) جـزء  xيك فعل انباشتي و همگني است. به سبب آنكه هـر لحظـه از قـدم زدن (    »قدم زدن«حالت فعل 

 »قـدم زدن «مصـداقي از    »قـدم زدن «تر هر بخش از رخداد  ) است. به عبارت سادهXمناسبي از قدم زدن (
 است. بنابراين، رخدادهاي فعاليتي با مفاهيم انباشتي و همگني رابطة مستقيم دارند. 

                                                 
1. active accomplishment 
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 پنج) افعال دستاوردي تكرار شدني

تواننـد معكـوس شـوند و در نتيجـه قابـل تكرارنـد. از        هايي دارد كه مي اين گروه اشاره به محمول
اشـاره   »بـازكردن «  kirdnawaو  »بسـتن « dāxistinوان بـه افعـال   ت ـ شدني مي افعال دستاوردي تكرار

مرحلـه]  -هاي معنـايي [+ كرانمنـد،    بندي وندلر از آنجا كه افعال دستاوردي از مشخصه نمود. طبق طبقه
) 13a(  همـراه شـوند. امـا مثـال     »زمـان  xبـه مـدت   «توانند با عبارت  برخوردارند، اين گونه افعال نمي

رساند. اما بايد اين نكته را مورد توجه قرارداد كه همراه بودن اين فعل با قيـد   بوت ميخلاف اين را به ث
كند، بدان معنا كه در باز شـد و بـه مـدت     عمل را توصيف مي  نتيجه )13a(  در مثال »زمان xبه مدت «

طـول  شود. بدان معنا كه يـك دقيقـه    خود عمل توصيف مي )13b(يك دقيقه باز ماند. در حالي كه در 
هـاي دقيقـي در تمـايز     هـاي مـذكور آزمـون   قيد  دهد كه كشيد تا در باز شود. چنين تعبيرهاي نشان مي

 گذاشتن رخدادهاي كرانمند از ناكرانمند در كردي سوراني نيستند.  
(13) a . Sāwān    bo mawe    yek daqa          darka-ka-I     kird-wa. 

 ساوان  در    دقيقه يك       مدت    براي -معرفه-ژه بستوا   انجام دادن-نمود             
 »ساوان به مدت يك دقيقه در را باز كرد.«                                                        

b. Sāwān   la   yek  daqe   dā    darka-ka          kirda-wa.                                                               
 اضافه ساوان در   پس اضافه دقيقه يك پيش-انجام دادن               معرفه-نمود              

 »ساوان در عرض يك دقيقه در را باز كرد.«                                                        

 شش) افعال دستاوردي تكرارنشدني

قابـل تكرارنـد.    توانند معكـوس شـوند، در نتيجـه غيـر     يي دارد كه نميها اين گروه اشاره به محمول
نگارندگان اين گروه را برحسب اطلاعات معنايي و محتوايي مربـوط بـه موضـوع درونـي بـه دو زيـر       

ب) افعـال دسـتاوردي    عـال دسـتاورد تكرارنشـدني اضـمحلالي؛    انـد. الـف) اف   گروه ديگر تقسيم كرده
شـود كـه موضـوع درونـي يـا عنصـري كـه در         به رخدادي اطلاق مي تكرارنشدني تخريبي. گروه اول

گيرد از ويژگي [+ جانـدار] برخـوردار اسـت و گـروه دوم بـه       جريان رويداد در معرض تغيير قرار مي
شود كه موضوع دروني يا عنصري كـه در جريـان رويـداد در معـرض تغييـر قـرار        رخدادي اطلاق مي

 xafaو » مـردن «  mirdinتوان به افعال  دار است. از گروه اول ميجاندار] برخور -گيرد از ويژگي [ مي
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būn »اشاره نمود. گروه دوم نيـز افعـالي ماننـد     »خفه شدنtoqin »  و  »منفجـر شـدنrūxin »  تخريـب
 شود. نمونة فعلي گروه اول  در زير آمده است: را شامل مي »شدن
 

(14) a. Tārā    la    du   mang   dā    ba          saratān-i               mird-ø.                               
 اضافه  تارا اضافه ماه    دو   پيش اضافه پس سرطان    حرف-مستقيم  مردن        ح غير-س.ش.م   

 »سارا در عرض دو ماه از سرطان مرد.«                                                                 
b. Tārā     bo  māwe yek     daqiqa    xarik bū      bimr-ø.  

                              نمود(استمرار)  دقيقه     يك  مدت      براي     تار مردن    بودن -س.ش.م
 »مرد. تارا به مدت يك دقيقه داشت مي«                                             

همـراه   »زمـان  xبه مـدت  «رود با گروه قيدي  اي است، لذا انتظار مي لحظه »ردنم«اساساً تحقق فعل 
. ولـي آنچـه قابـل    )14b(تواند با اين گروه قيدي همراه شود  نشود. ولي در كردي سوراني اين فعل مي

رود كـه زمـان دسـتوري فعـل گذشـته       تأمل است، اين است كه اين قيد فقط در رخدادهايي  بكار مـي 
دستوري فعل بيانگر حالت استمرار باشد و همراه بودن اين قيد با اين نوع افعـال در زمـان    باشد و نمود

گذشته نيز تعبير معنايي متفاوتي دارد. بدين معنا، كـاربرد ايـن قيـد در جملـة مـذكور تـدوام زمـان در        
مـرد   شـت مـي  دهد. بدين معنا كه سـارا دا  دهد، بلكه زمان قبل از رخداد را نشان مي رخداد را نشان نمي

ولي با تعبير ديگـر. كرافـت نيـز بـر ايـن       ،تواند درست باشد هم مي »براي پنج دقيقه مرد.«اما نمرد. البته 
همـراه شـوند. او معتقـد     »زمـان  xبه مـدت  «توانند  با قيد  مسئله تاكيد دارد كه افعال دستاوردي نيز مي
داده است و شايد هم هرگز اتفـاق نيفتـد.   كند كه هنوز رخ ن است اين رخداد مفهومي را به ذهن القا مي

كنند كه برخلاف نظر وندلر كـه معتقـد    هاي كردي سوراني اين مسئله را به خوبي تبيين مي بنابراين، داده
مراحـل   رشتهتوانند يك  مرحله]  برخوردارند،  افعال دستاوردي هم مي-است دستاوردها از مشخصة [

ولي وقوع چنين مراحلـي   ،اند پاياني (كرانمند بودن) در حركتمياني داشته باشند كه به سوي يك نقطه 
كنـد  كـه زمـاني كـه      ) نيـز بيـان مـي   40:2004براي رسيدن به نقطه پاياني كافي نبوده اسـت. راشـتين (  

 كنند.   دستاوردها مراحل مياني دارند همانند رخدادهاي غايتمند يك پارادكس ناقص را ترغيب مي
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 اي افعال دستاوردي چرخههفت) 

(لگـد زدن) اشـاره نمـود.     šap lē-dān  (سرفه كردن) وkoxin توان به افعال  از اين نوع افعال  مي
كرانمند] برخوردارند، در ايـن گـويش نيـز فقـط     -ي معنايي [ اي كه از مشخصه افعال دستاوردي چرخه

بـودن ايـن گـروه از    شود. ولي بايد به اين نكته اشاره كرد كه همـراه   همراه مي »زمان xبه مدت «با قيد 
  »زمـان  xبـه مـدت   «قيـد    )15( افعال با قيد مذكور به دليل تكرار عمل است، به عنوان مثال، در جمله

 دهد. در صورتي كه تك تك سرفه ها [+كرانمند] هستند فرايند چند سرفه را توضيح مي
  (15)  Sāwān       bo    māwe    penj     daqa     koxī-ø. 

 كردن   دقيقه       پنج        مدت    براي     ساوان سرفه-س.ش.م  
 »ساوان به مدت پنج دقيقه سرفه كرد.«                               

 هشت) افعال غايتمند 

-ي معنـايي [+كرانمنـد، +مرحلـه،     هـا  اين افعال كه طبق نظـر ونـدلر، كريفكـا و راشـتين از مؤلفـه     
 nūsīnة فعلي همة آنها شامل دو موضوع اسـت، از جملـه افعـال    انباشت] برخوردارند، ريش-همگنيي، 

. نمونة فعلي اين گروه از افعـال در  »جويدن« jūtinو   »خوردن«  xwārdin،»شستن« šūštin، »نوشتن«
 زير آمده است:  

 (16) a. Sāwān         dū sēw-i            la     niw          sāat dā      xwārd-ø. 
  سيب  دو     ساوان-اضافه      ح غ.مستقيم پس اضافه ساعت  نيم پيش  س.ش.م خوردن

 »ساوان دو (عدد) سيب را در عرض نيم ساعت خورد.«                                          
b. Sāwān      bo   māwe   niw    sāati     sēw     xwārd-ø.            

 يم   مدت   براي    ساوانخوردن   سيب     ساعت     ن-س.ش.م  
  »ساوان به مدت نيم ساعت سيب خورد.«                                 

بـه مـدت   «و  »زمـان  xدر «توانند با هر دو عبارات قيدي  دهد افعال غايتمند مي نشان مي بالاشواهد 
x كشـانند،    تصـوير مـي  همرا ه شوند كه به ترتيب يك رخداد غايتمند كرانمند و ناكرانمند را بـه   »زمان

بدون آنكه تغييري در تفسير معنايي آنها بوجود آيد كه خود بيانگر اين مطلب است اكثر افعـالي كـه در   
گيرند داراي دو گروه اسمي هستند كه يكي از آنها آغـازگر رخـداد اسـت و ديگـري      اين گروه قرار مي
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اي خـتم   طوري اگر رخـداد بـه نتيجـه   اي قابل تأويل است. ب آن گروه اسمي است كه براي رخداد نتيجه
(بخشـي از   xتوان گفـت بخشـي از    روبرو هستيم، لذا نمي )16a(شود با يك رخداد كرانمند و كميتي 
(خوردن دو عدد سـيب) اسـت. در غيـر ايـن صـورت بـا يـك        X خوردن سيب ) بيانگر خود رخداد 

هاي ارائه شـده در ايـن بخـش     ل.  براساس تمام شواهد و استدلا)16b(رخداد ناكرانمند روبرو هستيم 
 »زمـان  xبـه مـدت   «و  »زمـان  xدر «هاي  رخدادها  آزمون  كلي رسيد كه در همه  توان به يك نتيجه مي

در زبـان كـردي     »ناكرانمند«و  »كرانمند«براي تمايز گذاشتن رخدادهاي  معياري مميزه  وجه توانند  نمي
نتوانند نقـش محـوري را در تمـايز گذاشـتن رخـدادها       ها شود كه  اين آزمون باشند،  اين امر سبب مي

 ايفا كند.  

   rā/rē–معلوم  ساز غير نمود واژگاني فعل و تكواژ ستاك -5

) 1390شـود. شـريفي (   و نمود واژگاني فعل بررسي مـي  rā/rē–اي ميان تكواژ   در اين بخش رابطه
بودن يك رخداد اين اسـت كـه آنهـا     نويسد كه بهترين روش براي شناسايي كرانمند به نقل از پيوي مي

دهـد كـه آن    را به زمان حال بياوريم. استفاده از زمان گذشته به طور خودكار اين احساس را به مـا مـي  
 »سيب خـورده شـد  «موقعيت يا كنش به پايان رسيده است يا تغيير كرده است. به عنوان مثال، در جملة 

سـه سـيب   «ه  پاياني رسـيده اسـت. ولـي در جملـة     براي ما قابل درك است كه اين رخداد به يك نقط
به طور ذاتي به اين معني نيست كه اين حالت يك نقطـه پايـاني اسـت، بلكـه ممكـن       »شود. خورد مي 

است اين معني هم استنباط شود كه در آينده رخداد مذكور با حال متفاوت باشد. لذا در اين بخـش بـه   
 شوند. ا، جملات  به زمان حال بيان ميه تر داده پيروي از پيوي براي بررسي دقيق

كنند. الـف)   به چهار گونه متفاوت عمل مي rā/rēدر كردي سوراني افعال كنشي  نسبت به تكواژ   
يابنـد، ماننـد    افعال ساده كنشي كه بالقوه در ساخت نحوي خود بـا يـك موضـوع بيرونـي تجلـي مـي      

halātin »17(ين تكـواژ تركيـب شـوند    توانند با ا . اين گروه از افعال نمي»دويدنa(   ب) افعـال سـاده ،
كنشي كه بالقوه در ساخت نحوي خود از دو موضوع بيروني و دروني برخوردارند، ماننـد فعـل گفـتن    
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54F، ج) افعال كنشي مركـب )17b( كه قابليت پيوستن با اين تكواژ را دارند

لازم كـه قابليـت پيوسـتن بـا      1
) و د) افعـال كنشـي مركـب لازم    17c( »قدم زدن«  qadam lē dānتكواژ مذكور را دارند. مانند افعال 

 ).17d( »راه رفتن« regā roystinكه قابليت پيوستن با تكواژ مذكور را ندارند، مانند 

       
(17)  #a.    hal-rē-ø. 

 دويدن-معلوم س.غير-س.ش.م    
 »شود. دويده مي«               

b. hakāyt-ka        bo mawe  dū     sāat                 da- giwt-rē-ø.     
 داستان-ساعت    دو مدت براي            معرفه  نمود      -گفتن-معلوم س.غير-س.ش.م  

   »شود. داستان به مدت دو ساعت گفته مي«                                                       
c. la       pārk-i         bo mave   dū     sāat    qada     lēdi- rē- dū sāat-ø.                                     

 پارك  حرف اضافه-معلوم زدن     قدم    ساعت   دو  مدت براي    ح غير مستقيم س.غير-س.ش.م
 »به مدت دو ساعت در پارك قدم زده شد.«                                                                    

#d. la     pārk-i                 bo mave dū   sāat    regā     rǒšt-rē-ø.                                       
 معلوم رفتن    راه    ساعت  دو مدت براي   ح غير مستقيم پارك حرف اضافه س.غير-س.ش.م

 »به مدت دو ساعت در پارك راه رفته شد.«                                                            
اول اينكه،  هـر چنـد رخـدادهاي فعـاليتي از      :دهند چند نكته حائز اهميت را نشان مي بالاهاي  مثال

معلوم قابليت پيوسـتن بـا اينگونـه افعـال را دارد كـه       بودن برخوردارند، تكواژ  غير »ناكرانمند«مشخصة 
معلـوم وجـود    منـد و سـاخت غيـر   تقيمي بين رخدادهاي كرانخود بيانگر اين مطلب است كه رابطة مس

شود كه بالقوه دو ظرفيتي هستند، اما ايـن تكـواژ    دوم اينكه، اين تكواژ معمولاً  با افعالي همراه مي ندارد؛
حال اين پرسش مطرح است كه چـه عـاملي   شوند.  شود كه يك ظرفيتي تلقي مي به افعالي هم ختم مي

                                                 
تكواژ غيرمعلوم بالقوه قابليت پيوستن با افعال كنشي متعدي را دارد از آوردن آنها در اين مقاله خودداري شده  از آنجا .1

 است. 
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55Fشود؟ مي اي سبب خلق چنين پديده

  كـه  براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايـد بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرد       1
معنا و ظرفيـت   به وهمچنين حاصل به فعل مركب لازم، به معناي واژگاني فعل مركب - rā/rēپيوستن 

بـه اينكـه    بسته، هستندكه بيانگر يك رويداد پويا  لازمي تنها افعال مركب ؛ يعنياست وابستهفعل سبك 
ر ولـي اگ ـ  ،قابليت تركيـب شـدن بـا فعـل را دارد    اين تكواژ  دو ظرفيتي باشد، ك آن نيز ماهيتاًفعل سب

يـك ظرفيتـي   در بطن رويداد خـود  معناي فعل مركب بيانگر يك حالت ايستا باشد و يا اگر فعل سبك 
  زدن) و( lē dānسـبك   هـاي  فعـل مثـال  قابليت تركيب شدن با فعل را نـدارد. بـراي   اين تكواژ باشد، 

kirdin  (انجام دادن)كه در آن بلافاصله مفهومي را بـه   ندستهظرفيتي  با توجه به مفاهيم ذاتي خود، دو
انگيزانـد و   رخـدادي را برمـي   اثرگـذار (موضـوع بيرونـي) بـه طـور ارادي     كند كـه در آن   ذهن القا مي

معلـوم بـه ريشـة فعلـي      همين امر سبب انگيزه پيوستن تكواژ غير  ؛دهد اثرپذيري را تحت تاثير قرار مي
 كنـد.  فعلي نيز با توجه به مفهوم ذاتي خـود نـوع رخـداد را مشـخص و معـين مـي       گروه پيششود.  مي

، عنصـر  با تكواژ مذكور ختم مـي شـوند  كه  يافعال مركب لازمشود كه آن دسته از  همين امر سبب مي
 ـ ياي رفتار به لحاظ نحوي و ساختواژه پيش فعلي  رظ ـبـه ن  و كنـد  پيـدا مـي  موضـوع درونـي    امشابه ب

. بـه عنـوان مثـال،     اسـت تبـديل شـده   موضـوع درونـي فعـل سـبك     به رسد كه عنصر پيش فعلي  مي
فعلي ايـن گـروه از افعـال     پيوندند،  به عنصر پيش ها به مفعول مي بست همچنانكه  در زمان گذشته واژه

ي از زبـان كـردي    بـا ارائـه شـواهد   ) نيز با استناد به رويكرد كمينه گرايي 1390پيوندند. كريمي ( هم مي
دهد كه فعل مركب لازم  به لحاظ فرافكني و ادغام عنصر اسمي همانند فعـل متعـددي اسـت     نشان مي

56Fكنـد  اي همانند فعل لازم عمل مي اي در سطح گروه فعلي پوسته اما به تعبير گزاره

تـوان   . بنـابراين، مـي  2
بلكـه   ،. و اينكه نه تنها نمـود فعـل  تني وجود داردبين نحو و معنا رابطة ناگسس گفت در كردي سوراني

 كنند. اي در نظام زباني كردي ايفا مي كننده صورت  فعل نيز نفش تعيين
 گذرانيم: حال جملات دستاوردي تكرار شدني را از نظر مي

                                                 
كه حاصل ادغام فعل سبك و يك عنصر  ،شوند هاي مركب بيان مي در زبان كردي اكثر مفاهيم فعلي از طريق فعل .1

پيش فعلي و فعل سبك حاصل ر ل مركب نيز از ادغام معنايي عنصمعناي  فع .است) اسم، صفت، حرف اضافه( فعلي  پيش
 .شود مي
 ).2005(و  )1997(هاي مركب رجوع شود به كريمي دوستان  براي مطالعه بيشتر در خصوص فعل  2.
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(18) a. la   yek   daqe     dā              darka-ka               da- kir- rē-twa.                                                       
 اضافه  در       پس اضافه        دقيقه يك پيش-نمود دستوري         معرفه-معلوم  انجام دادن س.غير-نمود دستوري

 "شود. در عرض يك دقيقه در باز مي"                                                                                        
b. bo     mawe     yek      daqa       darka-ka                                 da kir-rē-twa                           

 در        دقيقه         يك     مدت      براي-نمود دستوري         معرفه-انجام دادن -معلوم س.غير-نمود دستوري
 »شود. به مدت يك دقيقه در باز مي«                                                                                        

و  )18a( در هر دو حالت، چه خود عمـل توصـيف شـود    بالاشود جملات  همچنانكه مشاهده مي
 قابليت پيوستن با فعل را دارد. rē–تكواژ  )18b(شود  چه نتيجة عمل توصيف 

معلـوم همـراه شـوند،     ساز غيـر  توانند با تكواژ ستاك ر حالت سببي مينشدني نيز صرفاً د افعال تكرار
سببي هـم   هاي ديگر كردي از جمله ايلامي و يا كرمانشاهي اين تكواژ به گونه ضد در حالي كه در گونه

 چسبند. مي
(19) bomb-aka-ān                                toq-and-rē-n. 

 بمب-معرفه-شدن                           جمع منفجر-سببي ساز-معلوم س.غير-جمع
 »شوند. ها منفجر مي بمب«                                                                          

اي  بايد گفت، ايـن گـروه از افعـال همچـون افعـال كنشـي نسـبت بـه          در خصوص افعال چرخه 
كنند. بدين معنا  كه افعال ساده قابليـت پيوسـتن بـا تكـواژ      ميبه دو گونة متفاوت عمل    rā/rē–تكواژ

توانند به اين تكواژ خـتم شـوند كـه بـه ترتيـب در جمـلات زيـر         اما افعال مركب مي ،مذكور را ندارند
 اند. آمده

    a. Sāwān       bo   māwe  penj  daqa  koxī-ø (20)معلوم              
ج    مدت    براي   ساوانسرفه كردن   دقيقه   پن-س.ش.م   

 »ساوان به مدت پنج دقيقه سرفه كرد.«                                  
                .b. bo māwe penj   daqa       da koxī-rē-ø#  غيرمعلوم                     

 معلوم سرفه كردن       دقيقه       پنج    مدت    براي س.غير-س.ش.م
              »به مدت پنج دقيقه سرفه شد.«                                                    
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       .a.Sāwān bo   māwe penj daqa šap-i      la darka-y  dā -ø (21)      معلـوم       
 بست لگد دقيقه پنج    مدت  براي ساوان اضافه    واژه در حرف-مستقيم زدن  ح غير -س.ش.م

 »ساوان به مدت پنج دقيقه به در لگد زد.«                                                                
    .b. bo   māwe    penj daqa šap             la darka-y           dā-rā-øغيرمعلـوم    

 مدت  براي  اضافه     لگد دقيقه پنج   در حرف-مستقيم زدن       ح غير -س.غيرمعلوم-س.ش.م
 »به مدت پنج دقيقه به در لگد زده شد.«                                                                 

                                                                                 
اـ     rē واژ تك يك فعل ساده است »سرفه كردن«  koxīnفعل )20(از آنجا كه در مثال  تـن ب قابليت پيوس

بپيونـدد   »لگـد زدن «  šap le dāتواند به فعل مركـب   اين تكواژ مي )21(ولي در مثال  )20b(آن را ندارد 
)21b(بـت   دهد  .  اين امر نشان مي اـ نس كه اين افعال با وجود آنكه ويژگي مشترك نمودي دارند، رفتار آنه

يـن   يكسان نيست، زيرا اين افع rā/rē–به تكواژ  ال ساخت صوري متفاوت دارند. همچنانكه در بخـش پيش
اـن  xدر «هاي  بدان اشاره شد، رخدادهاي غايتمند برخلاف برخي از رخدادهاي ديگر با  آزمون بـه  «و  »زم

اـل رابطـة هـر يـك از      به ترتيب يك رخداد كرانمند و ناكرانمند را به تصوير مي »زمان xمدت  كشانند. ح
 دهيم مورد بررسي قرار مي rē/rā-ساز غيرمعلوم  تاكرخدادها را با  تكواژ س

 .a.du sēw      la   niw  sāat      dā    daxw-rē-n (22)   حال  -كرانمند-معلوم غير
 اضافه  سيب دو اضافه ساعت نيم پيش خوردن پس-معلوم س.غير-جمع

 »شود. دو عدد سيب در عرض نيم ساعت خورده مي«                        
  .du     sēw    la    niw   sāat   dā      xw-rē-n.            bگذشته-كرانمند-معلوم غير

 اضافه سيب     دو معلوم خوردن پس اضافه ساعت نيم  پيش س.غير-جمع
 »دو عدد سيب  در عرض نيم ساعت خورده شد.«                               

برخوردارند، بلكه كرانمنـد هـم   » كميتي«ند كه از مشخصة نه تنها  بيانگر رخدادي هست بالاهاي  مثال
( يـك عـدد    xاست و اينكـه بخشـي از    »سيب«هستند. زيرا هر دو رخداد گوياي كميت مشخصي از 

(خوردن دو عدد سيب) باشد. علاوه بر ايـن در هـر دو رخـداد      Xتواند مصداق مناسبي از  سيب) نمي
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بـه فعـل يـك سـاخت       rē/rā-دهد پيوستن تكواژ  نشان مي مشهود است. هر دو مثال »نقطه پايان«يك 
 گذرانيم: هاي زير را از نظر مي دهد. حال مثال معلوم كرانمند را شكل مي غير

 .a.bo   māwe    niw   sāat  sēw     daxw-rē- Ø (23)حال      -ناكرانمند-معلوم غير

 براي خوردن سيب    ساعت نيم        مدت    -معلوم س.ش.م.س.غير
 »شود. براي نيم ساعت سيب خورده مي«                                        

 .b.bo māwe    niw   sāat  sēw      xiw-rā- Øگذشته     -ناكرانمند-معلوم غير
 خوردن     سيب ساعت    نيم     مدت   براي-معلوم س.ش.م.س.غير

 »دو ساعت سيب خوره شد.به مدت «                                      
بلكه به عنوان يك رخداد پايان يافتـه تلقـي    ،دهند كه نه تنها كميتي نيستند نيز نشان مي بالاهاي  مثال

دهنـد و هـر بخـش از خـوردن سـيب خـود        زيرا كميت مشخصي از سـيب را نشـان نمـي    ؛شوند نمي
اشته باشـد. پـس رخـدادهاي    تواند مصداقي از خوردن سيب باشد بدون آنكه نقطه پايان مشخصي د مي

بـه فعـل نشـان     rē/rā-فوق تصويرگر يك رخداد ناكرانمند و همگني ضعيف هسـتد. پيوسـتن تكـواژ    
معلـوم از جملـه    تواننـد يـك سـاخت غيـر     دهد كه رخدادهاي ناكرانمند نيز در كردي سـوراني مـي   مي

 مجهول را شكل دهند.
ه برخي از افعال بـا وجـود ويژگـي مشـترك     دهد ك تمامي شواهد ارائه شده در اين جستار نشان مي

دهند، زيرا سـاخت صـوري فعـل از     از خود نشان مي rē/rā-نمودي رفتارهاي متفاوتي نسبت به تكواژ 
 دهـد كـه   گذارد. اين امر نشـان مـي   جمله ساده و مركب بودن آن بر پيوستن اين تكواژ به فعل تأثير مي

تواند نقش محوري را در پيوستن تكـواژ مـذكور ايفـا      صرفاً نمود واژگاني فعل بلاخص كرانمندي نمي
 گيرند. نيز قرار مي كنند. زيرا اين پديده  تحت تاثير ساخت صوري فعل

سـاز   بندي نمـودي افعـال كـردي  و رابطـة  آن بـا تكـواژ سـتاك        مطالبي كه در مورد طبقه  خلاصه
 معلوم بيان شد، در جدول زير آمده است: غير
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 rē/rā-ندي افعال كردي براساس نمود واژگاني و رابطة آن با تكواژ ب : طبقه3جدول شماره

 زمان xدر  ± مرحله ± كرانمند ± فعل
 xبه مدت  ±

 زمان
-± همگني ± انباشت±

rē/rā 

 - + + + + + - ايستايي گذرا

 _ + + + - - - ايستايي ناگذرا
 _ + + - - - - اي ايستايي نقطه
 ± + + + _ + ± فعاليتي

ي تكرار دستاورد
 شدني

+ - + + - - + 

دستاوردي تكرار 
 نشدني

+  + + _ _ - 

دستاوردي 
 اي چرخه

- + + _ _ _ ± 

 + _ _ + + + + غايتمند

 گيري  نتيجه -6

هدف اصلي اين مقاله بدست دادن تصويري روشن از نمود واژگـاني فعـل و رابطـة آن بـا تكـواژ      
ايـن مسـئله را بـه خـوبي     سـوراني  هاي كـردي   دادهود. در كردي سوراني ب rē/rā-معلوم  ساز غير ستاك

را در  rā/rē-ند كه صرفاً نمود واژگاني فعل توانايي تبيين حضور و يا عـدم حضـور تكـواژ     كن تبيين مي
كنـد كـه خـود بيـانگر ايـن       سطح نحو ندارد،  بلكه صورت  فعل  نيز  نقش مهمي را در اين امر ايفا مي

ميان معنا و صورت فعل در اين زبان وجود دارد. افـزون بـر ايـن، بـر     مطلب است كه رابطة ناگسستني 
هـم در رخـدادهاي    -rā/rēئه شده به اين نتيجـه رسـيديم كـه تكـواژ      اهاي ار ها و استدلال اساس داده

كرانمند و هم ناكرانمند قابليت پيوستن با فعـل را دارد. بنـابراين، هـيچ رابطـة مسـتقيمي بـين سـاخت        
و  »زمـان  xدر «قيـدي   مندي وجود ندارد. همچنين اين حقيقت آشكار شد كه عبـارت معلوم و كران غير

 رخدادهاي كرانمند و ناكرانمنـد نيسـتند. زيـرا   ي براي تمايز گذاشتن دمميزة استاندار »زمان xبه مدت «
قيـد   رسـاند و   گذر از يك مراحل مياني را نمـي  در همه رخدادها مفهوم »زمان xبه مدت «گروه قيدي 
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 درشـود   . همين امر سبب ميشد ك نقطه پاياني محصور و محدود را به تصوير نمي هميشه »زمان x در«
دسـتوري شـدن جملـه     كدام منجـر بـه غيـر   و كاربرد هيچ دنرو قيدي بكار اكثر رخدادها هر دو عبارات
محـوري را  نقش   توانند نمي و همگني »انباشت« هاي معنايي مؤلفه همچوننشود. بنابراين، قيود مذكور 

 بندي نمودي افعال در كردي سوراني ايفا كنند.   در طبقه
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